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 چكيد 
ويژ   كنم كنلام بنود  اسنت. مخالفنان و انگي  د  تا يخ  كوم اسلامي بهبحثكة حسف و قبح ذاتي، از مساز  بسيا  ئمس

د  اينف « ذاتي»اند. د  يكي از تقاياهاي مشهو  ايف ديدگا ، منظو  از هاي مختكفي از ايف ديدگا  داشتهموالقان باداشت
اي از متككمان و ليكسولان كا  پا  چنيف معنايي مو د  د و ان دانسته شد  است. د   يف حال،« ذاتي باب باهان»تاكي ، 

هاي مدالعان و مخالفان  ا توصنيف و سنپس بنا كا گياي  وش توصيفي ديدگا با به، مقالهايف معاصا قاا  گالته است. 
شد  استفاد  از  وش  قكي و انتقادي به پاسخ نقدهاي مخالفان پاداخته و د  پايان به ايف نتيجه  سيد  كه نقدهاي ملاح

باداشت يا  دم دقت د  معناي ذاتي بناب باهنان از خكط حسف و قبح لعكي و اخلاقي بود  است و يا معكول سوء يا ناشي
 اي مث  تفكيك ميان مقتضيام  ق   مكي و  ق  نظاي است.ناشد هاي اثباملاضبود  و يا به سب  پيش

 حسف اخلاقي.حسف و قبح ذاتي، ذاتي باب باهان،  ق   مكي، حسف لعكي،  ها:واژ ككيد
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 مقدمه

دانان بود  است. الن ون اصوليان و بعضاً منل  شناسي حسف و قبح، از دياباز مو د توجه متككمان، ليكسولان،هستي

هاي متكثنا و  ود. د  مجموع ديندگا شما  ميتايف مباحث ليكسولان اخلاق بههاي اخيا از محو يبا ايف، د  دهه

نظاينة ، هاتنايف ديندگا يكني از مهم. (022نن229 ، ص2900است   .ك: شايفي، با   ملاح شد  متنو ي د  ايف

، توسط متككمان معت لني و امنامي «حسف و قبح الهي»است؛ كه د  باابا نظاية اشا ا  يعني « حسف و قبح ذاتي»

 ملاح شد  است.

دالعان ايف ايد  وجنود دا د. د   يف حال، د  تبييف مااد از ذاتي بودن حسف و قبح، اختلالام لااواني د  ميان م

هناي ها، از سنوي نويسنندگان مختكنف د  قال هاي متنو ي د  ايف زمينه ملاح شد  اسنت. اينف ديندگا ديدگا 

بحنث  لني »با  نوان  شيخ ان ا يتوان از  سالة كوتا  اما پامغ  بندي شد  است كه از آن جمكه ميگوناگوني دسته

 الاسنماءشاحق( و همچننيف از كتناب 2121به چناپ  سنيد  اسنت  ان نا ي،  ظا ملا ح الان كه د « الحسف و القبح

 .(2979ياد كاد  سب وا ي،  ملاهادي سب وا ي

اند كنه از ذام العنال كنم كه باخي از معت ليان، ذاتي بودن حسف و قبح  ا به ايف معننا دانسنتهمي به اجمال اشا  

معنا ديگا. باخي ديگا از آنان، ذاتي بودن حسف و قبح العال  ا بنديفشوند؛ بدون ملاحظة هي  صفت يا اماي ناشي مي

شنوند  سنب وا ي، الاماي د  العال وجود دا د كه منشلا انت اع حسف يا قبح آنهنا مياند كه صفاتي حقيقي و نفسدانسته

  بدالجبا  معت ليقاضي ق(، از ب  گان معت له، و به تبع او 929-099  ابو كي جبازي(. باخي ديگا، مث  920، ص 2979

دانند. به ا تقاد اينان هني  مي« وجو  و ا تبا ام»ق(، از ديگا ب  گان معت لي، حسف و قبح العال  ا ناشي از 901-129 

نظا از وجو  و ا تبا ام، آن  ا مت ف به خوب لعكي از العال اختيا ي انسان نيست كه بتوان با توجه به ذام آن و صاف

اند كه د  شاايلي خاص و بنه ا تبنا ي وينژ ، خنوب و همنان لعن  د  گونهالعال اختيا ي به ايف همةيا بد كاد. بككه 

(. د   نيف حنال، 911ق، ص 2120 ،*شود   .ك:  بندالجبا شاايلي متفاوم و از حيث و ا تبا ي ديگا، بد دانسته مي

، ضمف پاياش هميف نظاينه، اب التوحيد و العندلالمغني لي ابوهاي مهم خود، يعني د  يكي ديگا از كتاب قاضي  بدالجبا 

اند كه ذاتاً اقتضاي خوبي يا بدي  ا دا ند؛ اما حسف و قبح بسيا ي ديگنا از اياي از العال به گونهكند كه پا  ت ايح مي

 (. اينف ديندگا  منو د پناياش272-291، ص 21ق، ج 2909العال با لحاظ وجو  و ا تبا ام بياوني است   بدالجبا ، 

-199، ص 0ق، ج 2127 طوسني،  شنيخ طوسنياغك  و بككه همة انديشمندان شيعي قاا  گالته است. بااي مثنال، 

( معتقدنند: ذاتني بنودن حسنف و قنبح 909-900، ص2979 سنب وا ي،  ملاهنادي سنب وا يو  شيخ ان ا ي(، 922

 اف آنهنا بنه حسنف و قنبح احتيناج بنه اي از العال د  ذام آنها نهفته است؛ يعني بااي اتمعناست كه ا زش پا  بديف

اي ديگا از العال به حسف و قبح، نيازمند ملاحظة قينود و ملاحظة هي  اماي بياون از ذام نيست؛ اما بااي ات اف پا  

پس از تلاييند و تقوينت اينف ديندگا  آن  ا  شيخ ان ا يشاايط واقعي بياون از ذام العال و ا ااض خا ج آنها هستيم. 

 گويد:تككمان و انديشمندان شيعي دانسته و ميديدگا  همة م
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گوننه كنه از اي ج  پاياش آن ندا يم هميف نظايه است و آننظايه ح  كه شايستة تلاييد و ت دي  است، و چا  

آيد شايد بتوان گفت ايف نظايه همان چي ي است لاي تحقيقاتشان باميسخنان منقول از انديشمندان اماميه و لابه

 (.999، ص 0ق، ج 2121اند  ان ا ي، ن اماميه همگي به آن معتقد شد كه انديشمندا

 سؤال اصكي

د  « ذاتني»توان با تكيه با اصنللاحام منلقني و لكسنفي، منظنو  از ايف است كه آيا مي، مقالهايف كة اصكي ئمس

، ابتندا سؤالپاسخ ايف دانست يا نه؟ طبيعتاً بااي يالتف « ذاتي باب باهان»معناي  ا به« حسف و قبح ذاتي»تاكي  

منظو   ،دوم اينكه. «ذاتي باب باهان به چه معناست؟»، لازم است به دو سؤال لا ي هم پاسخ دهيم: نخست اينكه

گيناي از  وش چيست؟ به هميف دلي ، د  ايف مقاله بعد از پاسنخ بنه اينف دو پاسنش، بنا بها « حسف و قبح»از 

د  ادامه با استفاد  از  وش تحكيكي و  قكي به با سي . پادازيمالفان ميهاي مدالعان و مختوصيفي به تشايح ديدگا 

 پاداخت.و سنجش نقدهاي وا د شد  با نظاية ذاتي باب باهان بودن حسف و قبح العال، خواهيم 

 مفاهيم اصكي
 ذاتي باب باهان

متنو ي به كنا   لتنه اسنت   .ك: دانان مسكمان د  معاني متكثا و د  سنت  كمي ليكسولان و منل ، «ذاتي» ةواژ

 كنيم:ذي  اشا   ميد  شش كا باد  ايج آن ، به (91-72 ، ص2907مككيان، 

اي كه با لقندان آن، موضنوع هنم محمولي كه مقو م ذام موضوع و ج زي از اج اء موضوع است؛ به گونهيك. 

يا ج زي از ذام موضوع، مث  «  كي»نسبت به « انسان»شود؛ ا م از اينكه  يف ذام موضوع باشد مث  محق  نمي

سنينا، شنود  ابفبه ايف معناي از ذاتي، ذاتي باب ايساغوجي يا ككيام خمس گفتنه مي«. انسان»نسبت به « ناط »

هاي ايف نوع ذاتي ايف است كه لهم ماهيت شيء، چين ي از ويژگي. (22 ، ص2902طوسي، ؛ 99 ، ص2 ، ج2979

ذاتي شئ لنم يكنف »گويد: مي منظومهد   ملاهادي سب وا ياز ذاتي است كه  ج  لهم آن نيست. د با ة ايف معناي

 (.291، ص2، ج2919 سب وا ي، « معكلا/ و كان ما يسبقه تعقلا؛ً و كان ايضاً بيِّف الثبوم له

منا »: شنودآنجا كه د  تعايف موضوع  كم گفتنه مي .شناسي استكا باد ديگا ذاتي، مابوط به مباحث  كم دو.

ها و احوال آن چي  بحنث يعني موضوع ها  كمي چي ي است كه د  آن  كم از ويژگي«.  وا ضه الااتيه يبحث  ف

هاي  نام ينا بككه از ويژگي ،هايي كه اخت اص به آن چي  ندا ديعني ويژگي«  وا ض غاي »كنند. د  مقاب ، مي

اما بحث از انسان و العنال انسنان، از  موضوع  كم كلام، ذام الهي و العال و صفام او است؛، خاص آن است. مثلاً

 شما  آو د.توان آن  ا ج ء مباحث  كم كلام به وا ض غاي  و بيگانة با ايف موضوع است و نمي

معناي محمول بال ميمه يا محمول مف صميمه؛ مابوط به جايي است كه بااي ات اف موضوع به ذاتي به سه.

بككنه از صنميم، حناق و نهناد خنود موضنوع  ،ام موضوع نيسنتشدن هي  چي ي به ذ محمول، نيازي به ضميمه
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محمول بالضميمه يعني با ضميمه شندن و  ،توان آن محمول  ا استخااج كاد مث  امكان بااي ماهيت. د  مقاب مي

اينف جسنم سناد »توان محمول  ا به موضوع نسبت داد. مث  ات اف جسم به ساد د  جمكة لحاظ مساز  ديگا مي

ات اف جسم به ساد بودن نيازمند ضميمه شدن باودم به آن هستيم و الا خود جسم، ذاتناً چننيف كه بااي « است

 .(99 ، ص2 ، ج2902، لمتلالهيفاقتضايي ندا د  صد ا

بنه كنا  بناد  « اتفناقي»ويژ  مباحث مابوط به  ك  هنم د  مقابن  اصللاح ذاتي د  مباحث لكسفي بهچها . 

لناام  يعنني مقندم بنا ،اي ذاتي استة ميان مقدم و تالي دو گونه است يا  ابلهشود  ابلشود؛ آنجا كه گفته ميمي

اي وجنود اي اتفاقي است؛ يعني ميان مقدم و تالي هي   ابلنة  كني و معكنوليمستك م و سب  تالي است و يا  ابله

اتي ينا بالناام ندا د. اولي مث  سببيت ذبح بااي ماگ و دومي مث  سببيت آب خو دن بااي ماگ. اولي  ا سب  ذ

 گويند اما دومي  ا سب  اتفاقي با بالاتفاق.مي

الاماي كه د  مقاب  ا تبا ي  ا م از الهي، قاا دادي و احساسي( به كا  بناد  معناي واقعي و نفسذاتي بهپنج. 

وصنف اند، ممكف است منظنو  اينف باشند كنه دو شود حسُف و قبح العال ذاتيل، وقتي گفته ميامثبااي شود. مي

الاماي ميان آنها باقاا  اي واقعي و نفساند؛ يعني  ابلهو صفام اكتسابي الاماي بااي العال اختيا يواقعي و نفس

 .(299-290 ، ص2900است و نه قاا دادي، ا تبا ي و جعكي  شايفي، 

ف اصللاح د  اي«. غياي»شود؛ د  مقاب  تي باب باهان، كه د  مباحث باهان  كم منل  استعمال ميشش. ذا

شود؛ يكي د  بحث از مقدمام باهان و يكي ديگا د  بحث از شناايط مسناز  و دو بخش از باب باهان استفاد  مي

شود كه مقدمة آيد. د  بحث از مقدمام باهان گفته مياي كه از  ا  باهان به دست ميقضاياي باهاني؛ يعني قضيه

تا، سينا، بيي موضو ش باشد. مث  امكان كه ذاتي ماهيت است  ابفاي باشد كه محمول آن ذاتباهان، بايد به گونه

يعني جنس يا ل   آن باشند مثن  حينوان بنااي ، منظو  ايف است محمول يا د  حد  موضوع اخا شود. (209 ص

 نوان جنس بااي انسان و ج زي از تعايف انسان است  ايف بخش انسان  د  جمكة انسان حيوان است( كه حيوان به

معناي محمول بال ميمه انلباق دا د( و يا اينكه موضوع د  حد  آن تعايف كاملاً با ذاتي باب ايساغوجي و ذاتي بهاز 

؛ شنود انف( ني  ذاتي باب باهنان تكقني مي« بيني» اللس( بااي « بينيپهف»ل بااي مثال، شود. محمول اخا مي

: تنوان گفنتاسنام، ميباايف. (19 ، ص2902ي، است  طوس« اللس»، ج زي از تعايف «انف»زياا موضوع يعني 

 معناي محمول بال ميمه است.ذاتي باب باهان ا م از ذاتي باب ايساغوجي و ذاتي به

كننند كنه داننان ت نايح ميگيناد. منل د   يف حال، ذاتي د  باب باهان وصف مساز  باهاني هم قناا  مي

؛ ا ااض ذاتي موضوع باشد. نه اينكه مقوم ذام موضوع باشندمحمول مساز  باهاني هم بايد ذاتي باشد. يعني ج ء 

شنود و بنا زياا اگا مقومام ذاتي موضوع  يعني جنس يا ل   آن( معكوم نباشد د  حقيقت خود موضوع لهميد  نمي

توان اقامة باهان كاد.  كم به موضوع و بككه يقيني بودن مقدمام باهان، از شاايط جه  نسبت به موضوع كه نمي
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كه است. بناباايف، آنچه كه با باهان د  پي كشنف و لهنم آن هسنتيم، ئم بااي باهاني دانستف يك نتيجه يا مسلاز

 .(09و22 ، ص2979 وا ض ذاتي و لاينفك موضوع است   .ك: بهمنيا ، 

شود كنه اينف  نوان وصفي بااي محمول مقدمام باهان استعمال ميآنكه، د  باب باهان گاهي ذاتي به نتيجه

الااتي هو المحمول الاي يؤُخَناُ لني »چنيف ذكا كاد:  المنلن د  كتاب  مظفاتوان با بيان كوتا  و گوياي نا  ا ميمع

 ننوان وصنفي بنااي گاهي به. (907ق، ص2120 مظفا، « حدِّ الموضوعِ او الموضوعُ او احدُ مقوماتهِِ يؤُخاَُ لي حدِّ 

؛ باهان به دنبال كشنف و لهنم آن هسنتيم ولي كه با اقامةمحمول مجه، شودمحمول مساز  باهاني استعمال مي

يعني همان ا ااضِ ذاتي موضوع و نه مقو مامِ ذاتي آن. بناباايف، ذاتي باب باهان، د  كا باد ا م خود، از ايف جهت 

ي بنه معناي محمول بال ميمه و همچنيف ذاتناما از ايف جهت ا م از ذاتي به، ني  ا م از ذاتي باب ايساغوجي است

 الاماي نيست.معناي واقعي و نفس

 حسف و قبح

اند كه معناي لغوي  وشني دا ند: خنوبي و بندي. د   نيف حنال، بنه هنگنام تعاينف دو واژة  ابي «حسف و قبح»

ها،  آينا، زيتيويستوهاي متكثا، متنوع و حتي متعا ضي ذكا شد  است. باخي، مث  پاصللاحي ايف دو واژ  ديدگا 

اند. چون امو ي محسوم و تجابي نيستند؛ معنا و لاقد با  معالتي پنداشتههايي بي( آنها  ا واژ 297-297 تا، صبي

مو  آنها  ا مفناهيمي شنهودي و بنديهي و  جاج ادوا دباخي ديگا، مث  . يعني با اب ا هاي حسي قاب  د ك نيستند

اي تكقي اي حسف و قبح  ا مفاهيمي توصيه د (. 17-99 ، ص2900اند   .ك: شايفي، حتي غياقاب  تعايف دانسته

شوند، منظو  توصيه به مخاط  بااي انجام لع  شايسته و تناك لعن  اند كه وقتي با لعكي از العال حم  مي كاد

آنهنا  ا  جامي بنتنام، و اپيكو ، آ يستيپوم كو نازياي ديگا مث   د . (299-212 ، ص2909ناشايسته است  هيا، 

-72 ، ص2900اند   .ك: شايفي، آو  بودن يك لع  دانستهآو  يا الموشايندي يا ناخوشايندي و لامدهند  خنشان

اند كه باخني متككمان مسكمان ني  د  بحث از حسف و قبح ذاتي و الهي معاني متعددي بااي ايف دو ذكا كاد . (77

سنازگا ي و  .9؛ ي و ناسنازگا ي بنا طبنعسنازگا  .0؛ كمنال و نقنص .2: انداز نويسندگان، هفت معننا  ا باشنماد 

استحقاق ثواب و  قاب   .ك:  .7؛ استحقاق مدح و ذم .1مدح و ذم؛  .9م كحت و مفسدم؛  .1ناسازگا ي با هدف؛ 

، تعاينف كناد  «سازگا ي و ناسازگا ي با قوة  اقكه»معناي ني  حسف و قبح  ا به آخوند خااساني (.2907آهنگاان، 

باخي ديگنا از معاصناان نين  بنه دلين  . (991ص ، 2979ب وا ي، ؛ س992-992 تا، صبي است  آخوند خااساني،

سنازگا ي و »انند، اينف دو  ا بنه مشكلاتي كه د  تعايف حسف و قبح به ملايمت و منالام با طبع مشناهد  كاد 

از حسنف و قنبح د  منظنو  »لامايد: مي جوادي آمكي اللهآيتاند! تعايف كاد « ناسازگا ي با للام مشتاك بشاي

حكمت  مكي ملايمت و منالام چي ي است با نظام للاي انسان كه با اسام توحيد الهي تعبيه شد. يعني... معيا  

د  حسف و قبح حكمت  مكي ملايمت يا منالام با اغااض شخ ي الااد بشا نخواهد بود، بككه مدا  همان تلازم و 

 جوادي آمكني، « باشدمثابة ل   مقوم انسانيت انسان ميت كه بهتنالا با نظام هماهنگ للام مشتاك انساني اس



10    ، 2997، بها  و تابستان 02سال نهم، شما   اول، پياپي 

توان معاني حسف و قبح  ا د  ادبيام انديشمندان اسلامي، اسام، با احتساب ايف دو معنا، ميباايف. (19 ، ص2979

 و معنا.نهُ معنا دانست. ها چند باخي از آنها ممكف است صالاً د  تعبيا و لفظ متفاوم باشند و نه د  حقيقت 

 سد د  ايف تعا يف ميان دو چي  خكط شد  است؛ يكي ميان معنا و معيا  و ديگاي ميان حسف لعكي به نظا مي

بككنه بينان معينا  و  ،گفته د  حقيقت تعايف حسف و قبح نيسنتندو حسف اخلاقي. توضيح آنكه اغك  تعا يف پيش

كنيم اند و الا حسف و قبح معنايي بسيا   وشف دا ند. وقتي كا ي  ا مت ف به حسف ميملاك تحسيف يا تقبيح لع 

معناست كه آن كا ، كا ي شايسته بود  و بااي ما ملكوبيت دا د و د   استاي اهداف مو دنظا ما هست و وقتي بدان

كنيم منظو  آن است كه آن  ا ناسازگا  و بككه مضا  بااي هدف ينا اهنداف ملكنوب خنود آن  ا مت ف به قبح مي

كيت مدح و ذم است، منظو  آن است كنه منلاك معناي قابشود حسف و قبح بهوقتي گفته ميبااي نمونه، بينيم. مي

 ملكوبيت و شايستگي يك لع  يا مبغوضيت و ناشايستگي آن، ستايش يا سازنش  قلا است.

ال ون با ايف، گاهي بحث د با ة حسف و قبح لعكي است و گاهي حسف و قبح اخلاقي. حسف و قنبح اخلاقني، 

توان انجام آن  ا كنا ي اخلاقني نين  دانسنت.  ، نميا م از حسف و قبح لعكي است. به صاف خوب بودن يك لع

تنايف شناخص اخلاقني ها و معيا هاي ديگاي ني  دا د. د  نظام اخلاقي اسنلام، مهماخلاقي بودن يك كا  ملاك

بودن يك كا ، بعد از خوب بودن خود آن، داشتف نيت پاك و انگي ة الهي د   م  به آن است. يعني اگا بهتايف كا  

كم د  تعايف حسنف و قنبح بنه اسنتحقاق  سد دستغياخدايي انجام گياد، هي  ا زشي ندا د. به نظا مي به انگي ة

القا د  مدح و ذم  قلاء كه تعايف آن به مدح و ذم، كه  كيد حالي .ثواب و  قاب منظو  حسف و قبح اخلاقي است

 مدنظا است، حسف و قبح لعكي.

 بيان مد ا

گنوييم كنه باهان و همچنيف منظو  خود از حسف و قبح  ا مشخص كاديم اكننون ميبعد از آنكه معناي ذاتي باب 

دانند و معناي ذاتي باب باهان مياي است كه ذاتي بودن حسف و قبح لعكي  ا بههدف ما د  ايف مقاله، دلاع از ايد 

شنود. العنال اسنتخااج مي يعني از حاق و نهاد؛ حسف و قبح از لوازم ذاتي العال اختيا ي انسان هستند: معتقد است

معناسنت كنه ذام بككنه بندان، معناي آن نيست كه خوبي يا بدي، جنس يا ل   العال اختيا ي هستندالبته ايف به

نظا از هي  لحاظ ديگاي اقتضاي خوبي يا بدي  ا دا د؛ حال د  باخي از العال، مث   دل و ظكم، بنااي العال صاف

ازي به ال ودن هي  قيد و شاطي ندا يم؛ اما د  سايا العال، بااي انتن اع حسنف و انت اع مفهوم حسف و قبح لعكي، ني

ديگا، معناي حسنف و  م اقبح از آنها نيازمند ال ودن قيود يا شاايط ديگاي غيا از ملاحظة خود لع  هستيم. به  ب

شاط كالي هم باشد يا نه. قبح ذاتي، ايف است كه ذام لع ، شاط لازم بااي انت اع حسف و قبح است؛ ا م از اينكه 

، انديشمندان شنيعي شيخ ان ا يذاتي باب باهان دانستفِ حسف و قبح، هاچند تا يخي دياينه دا د و حتي به گفتة 

 ي دي مهدي حازاين مث  دكتا ابا ايف نظايه اجماع دا ند؛ اما به صو م شفاف و صايح د   با ام باخي از معاصا

 كنيم:ا به نق   با م ايشان بسند  ميذكا شد  است كه ما ني  د  اينج
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توانيم ايف لامنول  ا د  گا  مياگا ما مول  شديم كه ايف ملك   ذاتي باب باهان(  ا د  لكسفه و منل  اثبام كنيم، آن

يم ولو اينكه د  مفهوم  دل، معناي زيبايي و حسف يك ج ء بنينادي جنسني و يقضاياي اخلاقي هم به كا  ببايم و بگو

توانيم از  وابط باوني ماهيت  دل يك لازمة ذاتي پيدا كنيم كه مفهوم آن حسف و زيبازي است و ست؛ ولي ما ميل كي ني

گادد و يك معنازي است كه ما بالاخا  ايف لازمة ذاتي با اينكه داخ  د  ذام موضوع نيست، از لوازم ذاتي آن محسوب مي

 .(210-217 ، ص2912ناميم  حازاي ي دي، آن  ا حسف مي

 اثبام مد ا

توان از  ا  معناشناسي حسف و قبح ايف مد ا  ا اثبام كناد. توضنيح آنكنه حسُنف يعنني خنوبي، شايسنتگي، و مي

ملكوبيت داشتف. ها كا ي كه دا اي ايف ويژگي باشد، كه بتواند ما  ا به هدف يا اهداف مو دنظامان باساند، مت ف 

« قبيح»يا « قبُح»دو  كند، مت ف به صفت مقاب  آن يعني لكوبمان كه ما  ا از مشود و ها كا ي به ايف صفت مي

اي ذاتي، واقعي معناست كه معتقديم  ابلهكنيم بدانمي« خوب»شود. د  ها جايي كه لعكي  ا مت ف به صفت مي

 الاماي ميان آن لع  و هدف ملكوب ما وجود دا د. والا هاگ  آن لع   ا مت ف به چنيف صنفتي نخنواهيمو نفس

كاد. البته د  بسيا ي از كا هاي اختيا ي ايف  ابله از طاي   ق ،  ا م از  ق  بديهي يا  ق  نظاي( قاب  كشف و 

لهم است؛ اما د  بسيا ي ديگا از كا هاي اختيا ي بااي لهم ايف  ابله نيازمند منابع معالتي ديگاي مث  شنهود و 

 وحي و امثال آن هستيم.

اي الاما از سه حال خا ج نيستند؛ يا بنه گوننها ي، ا ادي و آگاهانة انسان د  نفسديگا، كا هاي اختي م ابه  ب

اي هستند كه انجام يا تاك آنها ما  ا از هدف دو   ساند، و يا به گونههستند كه انجام يا تاك آنها ما  ا به هدف مي

« خنوب»ند كنه آنهنا  ا مت نف بنه كا هايي هست، هستند. دستة اول اتفاوم و خنثكند و يا نسبت به هدف، بيمي

كا هايي هستند كنه لني حند ذاتنه ، دستة سوم. شوندمي« بد»كا هايي هستند كه مت ف به ، دستة دوم. كنيممي

 قابكيت ات اف به خوبي يا بدي  ا ندا ند.

 به اشكالام پاسخ

 پادازيم.با سي آنها ميبا ايف تفسيا از ذاتي بودن خوبي و بدي، اشكالاتي گالته شد  است كه د  اينجا به 

 اشكال اول: نو بودن اصللاح

پادازان حسنف و توانسته است منو دنظا نظاينهاند كه چنيف معنايي نمياي د  مخالفت با ايف معنا، اظها  داشته د 

باب زياا آنان زماني ايف ديدگا   ا ملاح كادند كه هنوز اصللاحاتي مث  ذاتي ؛ قبح ذاتي د  صد  اول اسلامي باشد

باهان و ذاتي باب ايساغوجي، كه مابوط به منل  و لكسفه يوناني هستند، د  ميان متككمان مسنكمان  اينج نبنود  

 .(01 ، ص2992است  سبحاني، 
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گادد. ميكة حسف و قبح ذاتي، به چنديف دهه بعد از   ا تاجمه بازئگوييم: اولاً، طاح مسد  نقد ايف اشكال مي

د چنيف اصللاحاتي بااي متككمان قان چها م و پنجم آشنا بود  است. ثانياً، اساسناً مند اي بناباايف، به احتمال زيا

بككه اص  مد ا اينف اسنت  ،مدالعان ايف نظايه نسبت دادن چنيف اصللاحي به قازكيف به حسف و قبح ذاتي نيست

كنيم، با ذاتني بناب باهنان  كه اگا بخواهيم مااد مدالعان حسف و قبح ذاتي  ا با اصللاحام منلقي و لكسفي بيان

تلبي  دا د و نه ذاتي باب ايساغوجي يا ذاتي د  باابا غاي  و امثال آن. چنيف تلبيقي هي  اشكالي ندا د. بككنه د  

 تواند مااد و مق ود  ا به صو تي كوتا  و د   يف حال گويا منتق  كند.موا دي هم مي

 اشكال دوم: تماي  وصف و موصوف د  ذاتي باب باهان

لاض ذاتني بناب باهنان ينا نقد ديگاي كه با ايف باداشت از ذاتي بودن حسف و قبح وا د شد  ايف است كه پيش

ديگنا، د  جنايي  م االماهيه، پاياش دو واقعيت جداي از هم، البته ملازم و هماا  با هم، است. بنه  بنهمان لوازم

د  واقنع مسنتق  و چند هموا   هماا  آن است امنا تواند نسبت به چي  ديگا ذاتي باب باهان باشد كه هاچي ي مي

مث  زوجيت نسبت به چها  يا امكان نسبت به ماهيت. حقيقت زوجيت و امكنان غينا از حقيقنت جداي از آن باشد، 

اند و ايف همااهي ني  وابسته به  كم و بككه هموا   هماا ، چها  و ماهيت هستند؛ هاچند هاگ  از آنها منفك نيستند

توان پايالت كه حسنف و قنبح كه هاگ  نميبككه اماي ذاتي است. د حالي، يا تماي  و خواست ما نيست آگاهي ما

توان پايالت كه د  كنا  واقعيتي مث   ندل و يعني نمي؛ واقعيتي مستق  از موضو ام و موصولاتشان داشته باشند

ه هموا   هماا  آنهنا هسنتند. بنناباايف، هاي مستق  و مج اي ديگاي به نام حسف و قبح وجود دا د كظكم، واقعيت

اند. وقتي امو ي بككه اوصالي جعكي و ا تبا ي و قاا دادي ،الماهيه، كشف كادني نيستندحسف و قبح، باخلاف لوازم

« هاي آلاينشي كه د  ذام آنها نهفته است و به قكم قضازي د  آنها نوشنته شند  اسنتداد »مث   دل و ظكم  ا با 

يابيم،  ق  انسان دو مفهوم حسف و قبح يا ستايش م، و تماي  خود به  دل و تنفا خود از ظكم  ا ميكنيمقايسه مي

 .(00-01 ، ص2992كند  سبحاني، كند و با موضو اتي مث   دل و ظكم حم  ميو نكوهش  ا خك  مي

ني  حقيقتي « خوب» گوييم به همان معنا كه امكان، حقيقتي مستق  از ماهيت است،د  پاسخ به ايف اشكال مي

بادا ي از مفهوم امكان بااي ماهيت  ا با  هد  مستق  از  دل است. به همان معنا كه  ق  وظيفة كاشفيت و پاد 

كنه گوننه دا  اسنت. همانبادا ي از مفهوم حسف بااي  دل  ا  هند دا د به همان معنا ني  وظيفة كاشفيت و پاد 

بككه صالاً به لحناظ ا تبنا  ،   به شك  استقلال  يني و خا جي نيستاستقلال امكان از موضوع و موصولش هاگ

طو  يعني حقيقتي خا جي د   اض  دل نيست. همان، ذهني است؛ خوبي ني  به هميف شك  از  دل استقلال دا د

شنود، مفهنوم حسنف نين  كه مفهوم امكان مفهومي لكسفي و انت ا ي است كه از مقايسة ماهيت با وجود انت اع مي

شنود. توضنيح آنكنه امكنان مفهومي لكسفي است كه از مقايسه و سنجش  دل و كمال ملكوب انساني انتن اع مي

بككه از سنجش يك چي  با وجود و نفي وجوب و امتناع وجود بااي ، مفهومي لكسفي است كه مابازاي مستقكي ندا د

بينيم كه نه انسان حم  كنيم و از طالي ميخواهيم وصف وجود  ا با شود. به ايف شك  كه وقتي ميآن، انت اع مي
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يعني هاچند امكان لازمنة ؛ گوييم انسان ممكف استمي، وجود ايف وصف و نه  دم آن بااي انسان ضاو ي نيست

اما ايف حقيقت منالاتي با انت ا ي بودن آن ندا د و مسنتك م آن نيسنت كنه امكنان بايند وجنودي ، ذام انسان است

اند و شيوة انت اع آنهنا نين  دقيقناً همچنون داشته باشد. حسف و قبح ني  از مفاهيم لكسفيمستق  و د   اض انسان 

سايا مفاهيم لكسفي از قبي  امكان، وجوب، وجود،  كت، معكول، قو  و لع  و امثال آنها است. اگا  ق  انسان جا   

دو حقيقت از ملاحظه و مقايسة   كت و معكول است، جا   حسف و قبح ني  هست و اگا نقش  ق  صالاً انت اع ايف

 كه از ايف قاا  است.ئحقاي   يني و واقعي است، د  حسف و قبح ني  مس

 اشكال سوم:  دم كفايت ذام موضوع بااي انت اع حسف و قبح

، 0 ، ج2971است  غناوي اصنفهاني،  محق  اصفهانييكي ديگا از نقدهايي كه  كيه ايف نظايه بيان شد  از سوي 

توان بااي موصولي ذاتي باب باهان دانست كنه ذام موصنوف، بندون وصفي  ا مي: ان معتقدندايش. (11-19 ص

گينايم، ل، وقتي مفهوم انسنان  ا د  نظنا ميامثبااي ملاحظه هي  چي  ديگاي، بااي انت اع آن وصف كالي باشد. 

از آن انت اع كاد  و با آن حم   ا « امكان»توانيم مفهوم بدون آنكه نيازي به ملاحظة چي  ديگاي داشته باشيم، مي

، و بندون مقايسنه و «ت ناف د  امنوال ديگناان»توان با ت و  كا ي مث  كه واضح است هاگ  نميكنيم. د حالي

زياا ت اف د  اموال ؛ قبيح(  ا انت اع كاد  و با آن حم  نمود ملاحظه مساز  بياوني، مفهومي مث  استحقاق ذم  =

طنو ككي موجن  با  دم  ضايت آنان هماا  باشد و يا به ناح  صو م گالته باشد و بهديگاان زماني قبيح است كه 

ند. ملاحظناتي هسنت اختلال د  نظم اجتما ي و پديد آمدن مفاسدي باشد و ايف امنو  خنا ج از ذام خنود ت ناف

 اي مستق  است.اند كه اثبام يا نفي آنها نيازمند ادلهخا جي

اولاً، ميان حسف و قبح اخلاقي با حسف و قبح لعكني خكنط شند  اسنت. منظنو  گوييم د  پاسخ به ايف نقد مي

مدالعان ذاتي بودن حسف و قبح، حسف و قبح لعكي است و نه حسف و قبح اخلاقي ينا همنان اسنتحقاق ثنواب ينا 

اي سخف  اسنت ايف نيست كه ها كس با ها نيتي و با ها انگي  «  استگويي خوب است»استحقاق  قاب. معناي 

سخف  استي كه  قاب و  ااب ابدي  ا د  پني ممكف است  ود؛ مستح  ثواب اخاوي بود  و به بهشت مي، گويدب

بينيم ميان اينف دو سنازگا ي و مي، سنجيمداشته باشد. منظو  آن است كه وقتي  استگويي  ا با اهداف انساني مي

كنيم. اما اينكنه آينا  اسنتگويي موجن  د مييا«  استگويي خوب است»تناس  وجود دا د و از ايف حقيقت با قضية 

 اي ديگا است كه مابوط به حسف و قبح اخلاقي است.كهئشود يا نه، مسثواب اخاوي مي

شود با ملاحظة ذام موضنوع ثانياً، ذاتي باب باهان غيا از قضية اولي است؛ د  بديهيام اوليه است كه گفته مي

تنا گفتنيم طو  كه پنيشتوان صدق نسبت  ا پايالت. اما همان، ميو محمول و بدون نياز به هي  ملاحظة ديگاي

اند منظو  از ذاتي د  اينجا  وا ض ذاتي است.  وا ض ذاتي يك چي ي يعني امو ي كه اقتضاي ذام خود موضنوع

معنا نيست كه ملاحظه ذام موضنوع بنااي انتن اع آن كنالي اسنت. اما ايف هاگ  بدان. (902 ، ص2901 طوسي، 

ست انت اع آن با مقايسه و سنجش صو م گياد و حتي ممكف است از  ا  اقامة باهان به لوازم آن پي ببايم؛ ممكف ا
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ديگا، منظو   م اشود. به  بكة باهاني هم واقع ميئتا گفتيم، ذاتي د باب باهان، وصف مسطو  كه پيشزياا همان

از  د  نظاية ذاتي باب باهنان دانسنتف حسنف و  بعد محق  اصفهانياز ذاتي باب باهان همان معنايي است كه خود 

نظا از خكلي كه ميان حسف و قنبح لعكني و اخلاقني د  همنيف  بنا ام نين  قبح، د صدد تثبيت آن است!  صاف

 گويد:شود( ايشان د با ة معناي حسف و قبح ذاتي ميمشاهد  مي
موضو اتشان هستند. به ايف معنا كه  دل بما بااي «  اض ذاتي»منظو  از ذاتي بودن حسف و قبح ايف است كه ايف دو 

هو  دل و بدون اند اج د  تحت  نواني ديگا استحقاق ستايش  ا دا د و ظكم به ما هو ظكم و بدون اند اج د  تحت  نواني 

ضناً  نوان مثال،  استگويي بما هو  استگويي بعديگا استحقاق نكوهش  ا دا د. اما سايا  ناويف اخلاقي چنيف نيستند. به

شنود و ينا شود و آن د  جايي است كه موج  قت  انساني مؤمف ميموضوع بااي قبح و استحقاق نكوهش هم واقع مي

شود و آن د  مو دي اسنت كنه گويي بعضاً موضوع بااي حسف و استحقاق ستايش هم واقع ميگويي بما هو د وغد وغ

 .(11 ، ص0 ج ،2971شود  غاوي اصفهاني، موج  نجام جان انسان مؤمني مي

 اشكال چها م: تفكيك ميان ذاتي باب باهان و لوازم امو  انت ا ي

چون  ناويني كه موضوع و موصوف حسنف و : گويد، د   د ذاتي باب باهان بودن حسف و قبح، ميسبحاني اللهآيت

معناي ذاتي بناب آنها  ا به توان ذاتي بودن حسف و قبحنمي و، . ازايفاندگياند،  ناويني انت ا يقبح اخلاقي قاا  مي

لامايند موضو ام اخلاقي يعني امو ي مث  غ  ، امانت، خيانت و امثال آن قنازم بنه دو باهان دانست. ايشان مي

غ   از طالي قازم بنه ت ناف د  منال غينا ، است. مثلاً اي جداگانهاند كه ها كدام از آنها داخ  تحت مقولهج ء

ز طالي قازم به كااهت و  دم  ضايت مالك است كه از مقولة كيف نفسناني اسنت، است كه از مقولة لع  است و ا

لاا يك واحد حقيقي نيست و الا مستك م آن است كه شيء واحد، مند ج تحت دو مقوله يا جننس  نالي باشند كنه 

كااهنت ديگا، غ  ،  نواني انت ا ي است كه از ت اف د  مال غيا، د  حال  م ااماي محال و باط  است. به  ب

توانند ذاتني بناب شود، حتي اگا بپايايم كه قبح لازمة غ   است، اما لازمة يك اما انت ا ي نميمالك انت اع مي

 .(09 ، ص2992باهان باشد  سبحاني، 

تنوان ذاتني بناب باهنان گوييم كه با اسام تعايف ذاتي باب باهان، لنوازم ذام  ا ميد  نقد ايف ديدگا  مي

چي ي به حس  خود آن است. ذام باخي از امو ، حقيقتي  يني و خا جي و مستق  است، اما دانست، اما ذام ها 

اي ديگا از امو ، حقيقتي انت ا ي و استنباطي اسنت. بنااي مثنال، لازمنة  كينت، تقندم اسنت و لازمنة ذام پا  

كنه ذام آنهنا انت ا ني معكوليت تلاخا؛ اما  وشف است كه  كيت و معكوليت، دا اي ذاتي  يني و مستق  نيسنتند، بك

اند و نه ماهوي. موضو ام دو وصف حسف و قبح ني  چنيف است؛ يعنني است.  كيت و معكوليت از مفاهيم لكسفي

از قبي  مفاهيم و حقاي  لكسفي است و نه ماهوي. به  استي آيا د  مثال امكان و انسنان، مفهنوم امكنان لازمنة 

طو  كه گفتنيم هاگن  چننيف نيسنت كنه و سنجشي است؟ همان ذاتي انسان بما هو انسان و بدون هي  مقايسه

انسان و بدون د  نظا گالتف هي  چي  ديگاي انتن اع كناد. د  اينجنا نين   مفهوم امكان  ا بتوان صالاً با ملاحظة

محتاج به مقايسه و سنجش هستيم. انسان از آن حيث كه انسان است هي  چي ي ج  انسان نيسنت. ننه موجنود 
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سننجيم و آن  ا مت نف بنه دوم؛ نه واج  است و نه ممتنع و نه ممكف. اما وقتي آن  ا با وجنود مياست و نه مع

گا  است كه مفهوم امكان انتن اع كنيم آنكنيم و وجوب وجود و همچنيف امتناع وجود  ا از آن سك  ميوجود مي

 (.297، ص 2، ج 2902شود  صد المتلالهيف، مي

قي از سنخ ماهيام نيستند تا سخف از اند اج آنها تحت مقولنه و جننس  نالي بنه به  لاو ، اساساً مفاهيم اخلا

ميان آيد. مقولام  شا مابوط به ماهيام هستند؛ اما هم حسف و قبح و هم موضو ام آنها، همگي از سنخ مفاهيم 

موجن  خناوج آن حاكام خاص حنجا  و زبان و دهان كه : اند. آنچه كه از مقولة لع  است،  با م است ازلكسفي

بنناميم كنه  ابلنة آنهنا  ا بنا «  استگويي»توانيم شود. آن الفاظ و اصوام  ا زماني ميالفاظ و اصواتي از دهان مي

«  اسنتگويي»توانيم آنها  ا مت ف بنه گا  ميكه ملاب  با واقع باشند، آنواقعيت و جهان خا ج بسنجيم. د صو تي

شود. بنااي اينف ني است ملاب  با واقع، هاگ  مت ف به حسف نميكنيم. همچنيف  استگويي، از آن حيث كه سخ

 ات اف آن  ا بايد با كمال و م كحت واقعي لاد و جامعه هم مقايسه كاد.

 ها و بايدهااشكال پنجم: تفكيك هست

، با تفكيك ميان حكمت نظاي و حكمت  مكي و بيان اقتضازام ها كدام، ذاتني بناب باهنان جوادي آمكي اللهآيت

اند. توضيح آنكه از نظا ايشان، ذاتي باب باهان مابوط بنه حكمنت نظناي و  نالمَ نستف حسف و قبح  ا  د كاد دا

كه حسف و قبح مابوط به مباحث حكمت  مكي و قكماو بايدها و نبايدهاي ا تبا ي د حالي. هاستها و نيستهست

« شنبيه»چين ي ، نهايتد  بككه ، باهان تكقي كاد معناي بابتوان حسف و قبح ذاتي  ا بهاست. بناباايف، هاگ  نمي

توان حسف و قبح  ا لازمة ذاتي هاگ  نمي« الظكم قبيح»يا « العدل حسف»اي مث  ذاتي باب باهان است. د  قضيه

اند و زياا هم  دل و ظكم و هم حسف و قبح همگي از امو  ا تبا ي؛ معناي باب باهان( بااي  دل و ظكم دانست به

كه طاليف قضيه از امو  ا تبا ي باشند، ممكف نيست كه نحوة انتساب محمول به موضوع اماي تكويني و د  جايي 

 .(99-90 ، ص2979حقيقي باشد  جوادي آمكي، 

اسنت. توضنيح  البته به ا تقاد ايشان، ذاتي بودن حسف و قبح بااي  دل و ظكم، چي ي شبيه ذاتي باب باهنان

تواند با وزان مفهوم انسان و امكنان كنه هنا دو از اند، ذهف مياز امو  ا تبا يآنكه چون موضوع و محمول ها دو 

اند، مفهوم  دل و حسف يا ظكم و قبح  ا ني  ا تبا  كند و شبيه حكمي كه د با ة پيوند ميان مفاهيم تكويني و حقيقي

تي  دل قكمداد كند. البته چنيف حسف  ا لازمة ذا، انسان و امكان قاز  است، ميان  دل و حسف د  نظا بگياد. مثلاً

تواند ميان  استگويي و حسف چنيف تواند انجام دهد، مثلاً نميكا ي  ا د  همة موضو ام و محمولام ا تبا ي نمي

كند كه د  همان و اء ا تبا ، قابن  تفكينك از هايي ايف كا   ا ميبككه لقط د  مو د محمول، ا تبا ي  ا قاز  شود

زياا تحت هني  شناايلي از موضنوع ؛ « دالت»د   ابلة با موضوع « حسف»؛ مث  محمول شان نيستندموضو ام

هناي هناي متفناوم تكنويف  ا بنااي انحناي ا تباطاحكام ا تباط»شود. به ها حال،  ق  انسان  دل تفكيك نمي

 اضني و غياذاتني شنود، نمايد و آن قسم  ا كه محمول از موضوع خود د  حوزة ا تبا  جدا ميا تبا ي، ا تبا  مي
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نامد. بناباايف، ذاتني گادد، ذاتي مينامد و قسم ديگا  ا كه محمول از موضوع خود د  حوزة ا تبا  هاگ  جدا نميمي

 .(99-91 ، ص2979 جوادي آمكي، « بودن حسف و قبح بااي  دل و ظكم شبيه ذاتي باب باهان است

توان پايالت كه چون حكمت بول نيست؛ يعني نميلاض ايف نقد قاب  ق سد كه اولاً، پيشاما به نظا مي

 مكي ناظا به بايدها و نبايدهاست پس احكام مابوط به موضو ام حكمت نظناي مثن   كينت و ذاتني بناب 

باهان و امثال آن د  آنها جايگاهي ندا د. تفاوم حكمت نظاي و حكمت  مكي لقط د  موضنو ام و مسناز  

انند و حكمنت بنا قناا داد و جعن  و و حكمت ها دو زيامجمو ة لكسفهاست و نه د  حقيقي و ا تبا ي بودن. 

 ا تبا  صاف، سازگا ي ندا د.

ثانياً، اگا منظو  از ا تبا ي بودن  دل و خوبي يا ظكم و بدي ايف است كه هي  ا تباطي با واقعيت ندا ند، سخف 

اند. كه هاچند ما بازاي خنا جي لكسفيزياا مفهوم  دل و خوبي  يف مفهوم  كت و تقدم، از مفاهيم ؛ د ستي نيست

اما منشلا انت اع آنها د  خا ج وجود دا د. اما اگا منظنو  از ا تبنا ي اينف باشند كنه از قبين  مفناهيم  ،و  يني ندا ند

زيناا حقيقنت و تكنويف ؛ اند، سخف د ستي است. ولي جداكادن آنها از امو  تكويني و حقيقي د ست نيسنتلكسفي

  ماهوي نيست. والا همة مباحث الهيام و  ياضيام  ا بايد از مباحث حقيقي و تكويني خا ج هاگ  منح ا د  حقاي

 كاد و حكمت نظاي به ايف معنا  ا بايد منح ا د  طبيعيام دانست!

 گياينتيجه

حسنف و قنبح » سيم كه منظو  مدالعان و همچنيف مخالفان نظاينة گفته به ايف نتيجه ميبا توجه به ملال  پيش

و « واقعني»ابهنام بنود  اسنت. منظنو  از ذاتني د  اينف بناب، همنان معنايي  وشنف و بي« ذاتي»از ككمة « ذاتي

ننه د   ،انندمعناي محمول بال ميمه يا ذاتي باب باهان است. اينها صالاً د  تعبيا مختكفيا ذاتي به« الاماينفس»

ايف است كه همة العال اختيا ي انسان د  واقنع منظو  ، شود كه ا زش العال ذاتي آنها استحقيقت. وقتي گفته مي

نظا از ا تبنا  نفسه و صافكه يك نوع لع ، ليياگونهاند. بهالاما دا اي م كحت يا مفسدة واقعي و بياونيو نفس

نظا از  كم و آگاهي الااد، مقتضي وصول به كمال ملكوب و يا مقتضي دو ي از آن است. به هميف معتباِ و يا صاف

توان گفت كه منظنو  اگا بخواهيم با اصللاحام منلقي و لكسفي منظو  متككمان  ا بيان كنيم، به وضوح مي دلي 

 همان ذاتي باب باهان بود  است.« حسف و قبح ذاتي»آنان از ذاتي د  تاكي  

حسنف و يا ناشي از خكط مينان ، اشكالام و نقدهايي كه با ايف معنا گالته شد  است: توان گفتطو ككي ميبه

بنود  اسنت، بعضناً د  نقندها و « حسف و قنبح لعكني»كه منظو  متككمان يعني د حالي؛ قبح لعكي و اخلاقي است

و يا ناشي ، اندمعناي استحقاق مدح و ذم يا ثواب و  قاب گالتهمعناي اخلاقي آن يعني بهها حسف و قبح  ا بهپاسخ

اي مث  تفكيك مقتضنيام و ناشد هاي اثباملاضبه دلي  پيشاز تكقي ناد ست از ذاتي باب باهان بود  است و يا 

كه به ا تقناد منا، بنه پيناوي از بسنيا ي ديگنا از ليكسنولان و احكام  ق   مكي و  ق  نظاي بود  است. د حالي
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،  غناوي اصنفهاني، محق  اصنفهاني،  همان( ملاهادي سب وا ي( 2919،  سب وا ي، ابون ا لا ابيمتككمان، مث  

-90 ص، 2902 م نباح، م نباح  اللهآيت( و 029 ، ص2 ، ج2910 مظفا،  محمد ضا مظفا( 922، ص0ج ،2971

امنا مند كام ، يعني يك قوة د اكه بيشتا نندا يم؛ ( تفاوم  ق   مكي و نظاي صالاً به تفاوم مد كام آنهاست99

شنود و بنه آن  قن   مكني گفتنه ميايف قو  گاهي از سنخ بايدها و نبايدهاي ناظا به  م  است كه به ايف ا تبا  

 شود.شناسانه است كه به ايف ا تبا  به آن  ق  نظاي گفته ميهاي هستيها و نيستگاهي ني  از سنخ هست
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دهد كه نويسندة اصنكي هاي اخيا توسط باخي از محققان صو م گالت است تحكي  محتوايي كتاب نشان ميبا اسام تحقيقاتي كه د  سال *
توان به  بدالجبا  نسبت ب  ا به صو م قاطع نميايف كتاب احمد بف حسيف، معاوف به مانكديم است؛ به هميف دلي  نظايام موجود د  ايف كتا

 .(127 ، ص2991 .ك: يوسفيان،   داد
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